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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 40 کیلو خاک هرمز
 در چمدان مسافر

صداقت سالارحســینی، فرمانده یگان حفاظت بندر 
شــهید باهنر و شرق اســتان هرمزگان، از کشف بیش 
از ۴۰ کیلوگــرم خــاک و ســنگ جزیره هرمز توســط 
مأموران ایــن یگان در بندر شــهیده فاطمه نیک خبر 
داد. به گزارش ایســنا، او در این باره گفت: »باتوجه به 
ممنوعیت برداشت خاک و سایر اجزای طبیعت جزیره 
هرمز، مأموران یگان حفاظت بندر شهیده فاطمه نیک، 
نسبت به این مســئله با جدیت و حساسیت بیشتری 
برخورد می‏کننــد.« او گفت: »مأمورین یگان حفاظت 
بنــدر شــهیده فاطمه نیک جزیــره هرمــز، صبح روز 
سه‏شــنبه حین انجام وظیفه، با هوشــیاری و دقت در 
بررسی مسافران ورودی و خروجی بیش از ۴۰ کیلوگرم 
سنگ و خاک جزیره از یک فرد با هویت مشخص کشف 
کرده‏اند.« سالارحسینی گفت که خاک‏ها و سنگ‏های 
کشف‏شــده در دو کیسه بزرگ کشــف و از خروج آن‏ها 

جلوگیری شده است.

قتل عام مارها 
یک متخصص حیات‏‏وحش با اشاره به اینکه نام‏گذاری 
سال‏ها به‏نام حیوانات، فرصت مناسبی را در سال ۱۴۰۴ 
برای تاکید بر اهمیت فرهنگی و زیســت‏محیطی مارها 
فراهم کرده است، گفته که اگرچه از نظر نمادین، مارها 
به‏عنوان نماد شفا شناخته می‏شوند اما در عمل، برخورد 
انسان با مارها متفاوت است چراکه ترس از این مارهای 
سمی موجب ترس از سایر مارها نیز شده است. این امر 
باعث می‏شــود، مارها در معرض خطر قتل‏عام ناشی از 
تصور اشــتباه از مارهای ســمی قرار بگیرند. به گزارش 
ایســنا، اصغر مبارکی ادامه داد: »در ایــران نیز نزدیک 
بــه ۱۰۰ گونه مار وجود دارد که در ۴۱ جنس و هشــت 
خانــواده طبقه‏بندی می‏شــوند. پراکندگــی این مارها 
تابع شــرایط جغرافیایی ایران است. از میان این هشت 
خانواده، خانواده ‏افعی‏ها از اهمیــت ویژه‏ای برخوردار 
است. در ایران ۱۰ تا ۱۶ گونه افعی وجود دارد که رفتار ما 
نسبت به ۷۰ تا ۹۵ گونه دیگر از مارها تحت‏تاثیر برداشت 
و ترس ما از این خانواده‏ها قرار دارد. همچنین خانواده ‏

کبری‏ها نیز در ایران یافت می‏شوند.« 

تعداد دانش‏آموزان کارنامه قرمز 
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش‏وپــرورش آمار 
تعطیلی‏هــای دبســتانی‏هایی را کــه در کارنامه‏شــان 
»نیازمنــد به تلاش بیشــتر« درج شــده، اعــام کرد. 
»تاکنون ۶۲۳ هزار دانش‏آموز نیازمند به تلاش بیشــتر 
در کشور شناسایی شــده‏اند.« این را رضوان حکیم‏زاده 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‏وپرورش می‏گوید 
و از اجــرای طرح رایگان حامی برای این محصلان خبر 
می‏دهــد. آموزش‏‏وپرورش در دوران کرونا برای کمک به 
آموزش دبستانی‏ها، طرح تثبیت یادگیری را برگزار کرد 
و حالا باتوجه ‏به تعطیلات مکرر در ســال گذشته، طرح 
حمایت آموزشی مســتمر یادگیرندگان )حامی( را برای 
ارتقای مهارت‏های ســواد پایه محصلان اجرا می‏کند. 
دانش‏آموزانی که در امتحانــات نوبت اول در درس‏های 
فارســی، ریاضی و علوم، نتایج »قابل ‏قبول« و »نیازمند 
به تلاش بیشتر« که به‏معنی نمره ۱۰ و کمتر از آن است 
را کسب کرده‏اند، در دوره آموزشی شرکت می‏کنند. این 
دوره‏ها تا پایان سال تحصیلی توسط مدیران مدارس با 
کمک ظرفیت‏های مردمی مثل دانشجومعلمان و بسیج 

دانشجویی برگزار می‏شود.

از جامعه چه خبر؟

ردیف ماشــین‏های پلاک قرمز و ســبز از پیچ‏های تند منتهی به 
روســتای مهماندویه، در حال برگشت به سمت دامغان‏اند. راننده 
تاکسی این تصاویر را خوب به یاد می‏آورد؛ وقتی که راننده نیسان 
یکی از معدن‏های همین‏ اطراف بود و صدای انفجار معدن در دل 
کوه پیچید. بعد از آن، شــش کارگر معدن طــزره در انفجار معدن 
زغال‏سنگ جان ســپرده بودند. »یکی، دو تا که نبود، چندتا بود. 
این آخری را کمی ســفت و ســخت‏تر گرفتند، از استان آمدند، از 
تهران آمدند. در مهماندویه قبلًا از این اتفاق‏ها نیفتاده بود.« همان 
روزها هم ماشــین‏های دولتی‏، آمبولانس‏هــا و هلال‏احمر- مثل 
همین دو روز- با هر بار حادثه به‏خط می‏شدند و از سینه‏کش کوه 
بالا می‏‎رفتند. حالا یک خاطره دیگر به حافظه اهالی روســتاهای 
اطراف معادن زغال‏سنگ دامغان اضافه می‏شود؛ تصویری از مرگ 
هفت نفر دیگر در تونل معدن زغال‏سنگ مهماندویه، هفت‏نفر که 
صبح 19 فروردین‏ماه وارد تونل آن معدن کوچک، جا خوش‏کرده 

در دل کوه شدند و دیگر برنگشتند. 
عصر روز بعد از حادثه اســت. رفت‏وآمدها در جاده‏های تند آن 
منطقه کوهستانی محصور بین تپه‏ها و معدن‏ها از همیشه بیشتر 
شــده و دیگر خبر به گوش همه رسیده اســت که دوباره کارگرها 
جان داده‏انــد. میانــه روز 18 فروردین‏ماه ماشــین‏های امدادی 
و آمبولانس‏ها برای بیرون کشــیدن پیکر هفــت کارگر و پیمانکار 
معدن مهماندویه، خودشــان را رســانده بودند به بالای کوه. آقای 
صفری، ساکن روســتای مهماندویه، از آژیر آمبولانس‏ها فهمیده 
بود که اتفاقی افتاده اســت، خبری از صدای انفجار نبود، او انگار 
رفت‏وبرگشت ماشین‏ها را به داخل معدن شمرده بود.»40-30 تا 
بودند که از معدن برمی‏گشــتند.« همان‏هایی که صبح سه‏شنبه 
برای »بررســی دلایــل حادثه« به معــدن رفتند، امــا امدادگرها و 
معدنچی‏های باتجربه‏تر پیش از رســیدن آنها چیزهای بیشتری 
فهمیده و می‏دانستند اکسیژن آنقدر در تونل کم بوده که کارگر و 

پیمانکار جانش را از دست داده است. 
حالا همه اهالی روســتاهای اطراف معدن‏های زغال‏ســنگ 
دامغان با تشریفات بعد از مرگ کارگرها در دل تونل‏های معدن آشنا 
شده‏اند و می‏دانند چرا هربار دستورها پشت سر هم صادر می‏شود 
و آدم‏ها قطارقطار خودشان را می‏رسانند، اما باز هم کارگرها نفس 
کم می‏آورند یا زیر آوار زغال‏سنگ می‏میرند. آنها می‏پرسند چرا قبل 

از آن‏که کسی در آن معدن کوچک خصوصی زغال‏سنگ جان دهد 
و پیکرهایشان روی هم بیفتد، کسی به آنجا سر نزده بود؟

معــدن مهماندویه، چند کیلومتر بالاتر از طــزره و معدن‏های 
خصوصی دیگر ایســتاده اســت؛ معدن زغال‏ســنگی کوچک با 
تعداد کارگرانی کمتر از معادن مادر و چهار تونل که از سه تونل آن 
برداشــت می‏شد و فقط از تونلی که در آن حادثه رخ داد، برداشت 
انجام نمی‏شــد. مهماندویه آخرین روســتای مسیری است که به 
معدن »جواهرزغال« می‏رسد و بعد از آن چند پیچ دیگر باید پشت 
سر بگذارند تا آن معدن در دل کوه پیدا شود؛ معدنی که فعالیتش 
از نیمه دوم سال گذشته به‏دلیل سرمای هوا تعطیل شد و قرار بود 
بهار دوباره کارش را شــروع کند. منطقه برف‏گیر و سخت‏مســیر 
اســت و در بهار، پاییز و زمســتان از دل کوه زغال‏ســنگ برداشت 
می‏شــود. در شش، هفت سالی که کار این معدن خصوصی آغاز 

شده، اتفاق مشابه دیگری در یاد اهالی منطقه نمانده است. 
بــا هر بــارش برف، فعالیت معــدن ‏هم متوقف می‏شــود، اما 
این‏بــار قبل از آن‏کــه فکری برای تهویه آن کننــد، کارگرها داخل 
تونل می‏روند. آنطور که کارگرهای دیگر شــنیده‏اند، اول پیمانکار 
)احمد شــکاری( و خواهرزاده‏اش )سعید حســنی( همراه با سه 
کارگر افغانســتانی )طلاحسین ابراهیمی، مجتبی اکبری و علی 
ابراهیمی( وارد تونل می‏شوند، بعد که خبری از آنها نمی‏رسد، دو 
کارگر دیگر)مهدی و ‏هانی گیلکی( با خودنجات‏هایشان وارد تونل 
می‏شوند و دیگر برنمی‏گردند. بی‏خبری از این هفت نفر که ادامه 
پیدا می‏کند، یکی از کارگرها با هلال‏احمر، اورژانس، امداد و نجات 
البرز شــرقی تماس می‏گیرد. اولین تیم امدادونجات از مجموعه 
البرز شــرقی به معدن می‏رسد و بعد یک تیم دیگر با دستگاه‏های 
پشــتیبانی بیشــتر، مثل ونتیلاتورهای بادی وارد محل می‏شود. 
کم‏کم هلال‏احمر، اورژان، نیروی انتظامی، نماینده دادســتان و 
اداره کار هم می‏رســند و نیروهای امدادی داخل آن تونل طولانی 
می‏شوند و از شیب تندش پایین می‏روند تا برانکاردها را از مسیری 
40 متری و بعد یک شــیب 45 درجه‏ای شــش، هفت‏متری رو به 
پایین، عبــور دهند و جنازه‏ها را تک‏به‏تــک روی آن بگذارند و بالا 
بکشند. نیروهای ایمنی می‏گویند، برای فعالیت دوباره یک معدن 
که مدت‏‏ها تعطیل بوده، تهویه‏هوا حیاتی است؛ مثل اکسیژن برای 
زنــده ماندن. »اینکه پیمانکار بدون اجازه با خودنجات پایین رفته 
است، اشتباه بزرگی بوده و به قیمت جانش تمام شده است. این 
اتفاق هم به‏دلیل نشت گاز نبود، مربوط به کمبود اکسیژن ناشی 
از متوقف بودن فعالیت معدن بود. معدن مجهز به ونتیلاتور برقی 
بوده، از ماه آذر تا اول عید، ژنراتور برق آن را می‏برند و ونتیلاتور برقی 
هم روشن نمی‏شود. احتمالًا می‏خواستند اردیبهشت یا خردادماه 

آن را دوبــاره فعال کنند.« این را آقای محمدیان، یکی از نیروهای 
امدادونجات مجموعه البرز شــرقی تعریف می‏کند، از زمانی که با 
خودنجات برای بالا کشیدن پیکرها داخل تونلی می‏رود که هرچه 
عمق‏اش بیشتر می‏شود، سطح اکسیژن آن هم کم‏وکمتر می‏شود. 
درصد اکسیژن مسیری که او با خودنجات رفت، بسیار پایین بود، 
بســیار کمتر از 10 درصد. اکسیژن محیط اگر به 12 تا 16 درصد 
برسد، حالت تهوع و استفراغ آغاز می‏شود و فقط 30 تا 40 دقیقه 
فرصت برای زنده‏ماندن باقی می‏ماند. هرچه این درصد کمتر شود، 
زندگی هم دورتر می‏شود. درصد اکسیژن به کمتر از 10 درصد که 
برسد، ضربان قلب کند می‏شود، منقبض می‏شود و نفس از سینه 
بالا نمی‏آید. همان‏طور که مهدی و‏ هانی گیلکی، سعید حسنی، 
مرتضی یا احمد شکاری، طلاحسین ابراهیمی، مجتبی اکبری و 

علی ابراهیمی دیگر نفس نکشیدند. 
برای شــروع بــه کار دوباره معــدن بعد از یک وقفــه طولانی، 
ونتیلاتورها باید اکسیژن را با لوله‏های برزنتی به سطح‏های پایین‏تر 
برسانند.»بیشــتر مشکلاتی که ما در معادن با آن دست‏وپنجه نرم 
می‏کنیم مربوط به گاز متان اســت که در معادن بی‏بو اســت، اما 
پایین آمدن شــدید اکســیژن به‏ندرت اتفاق می‏افتد. در مسیری 
که این هفت نفر رفته بودند، اکســیژنی وجود نداشت، آنها حتی 
خودنجات هم داشــتند.« ســه نفر اولی که قبل از همه وارد تونل 
شدند و برنگشتند، خودنجات داشتند. یکی از این خودنجات‏ها باز 
شد اما فعال نشد، دوتای دیگر اصلًا باز نشده بود. این را محمدیان 
تعریف می‏کند. »آنهایی که از خودنجات اســتفاده نکرده بودند، 
فرصت باز کردن آن را هم نداشتند. وقتی با کپسول اکسیژن پایین 
رفتیم، درصد اکسیژن 12 بود اما پایین‏تر از آن، این عدد کمتر هم 

می‏شد.«
شــیبِ انتهای تونل تند اســت و بالا آوردن پیکرها را ســخت 
می‏کند: »یک برانکارد را چند نفری با طناب بالا می‏کشیدیم. بعد 
از تامین اکسیژن، پایین رفتیم و متوجه شدیم آنهایی که وارد تونل 
شــدند، همان لحظه فوت کرده‏اند. کاری که بخش ایمنی معدن 
باید قبل از باز کردن دوباره آن انجام می‏داد، رساندن تهویه بود.«

معدن مهماندویه بعد از حادثه 28 فروردین‏ماه امسال به دستور 
دادســتان تعطیل شــده و قرار اســت تا دو هفته آینده دلیل مرگ 
هفت کارگر آن مشخص شود. استاندار سمنان، همان روز حادثه 
گفته بود: »این معدن مجوز فعالیت دارد و خطای فردی و اشتباه 
محاســباتی، علت وقوع اولیه حادثه بوده و ورود کارگران به داخل 
تونل متروکه معدن مهماندویه برای بررسی چگونگی راهکارهای 
از ســرگیری فعالیــت ایــن تونل بوده اســت. تجهیزاتی شــامل 
کپســول اکسیژن هم همراه کارگران محبوس‏شــده بوده است.« 

محمدیان، یکی از 
نیروهای امدادونجات 
مجموعه البرز شرقی: 

»بیشتر مشکلاتی 
که ما در معادن 

با آن دست‏وپنجه 
نرم می‏کنیم مربوط 
به گاز متان است 

که در معادن بی‏بو 
است، اما پایین 

آمدن شدید اکسیژن 
به‏ندرت اتفاق 

می‏افتد. در مسیری 
که این هفت نفر 

رفته بودند، اکسیژنی 
وجود نداشت، آنها 
حتی خودنجات هم 

داشتند.«

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

گزارش میدانی »هم‏میهن« از معدن زغال‏سنگ مهماندویه دامغان
که دو روز پیش 7 کشته به‏جا گذاشت

دستگاه تهویه نبود، کارگران مردند
 بررسی‏های »هم‏میهن« نشان می‏دهد، کمبود اکسیژن دلیل مرگ کارکنان معدن بوده

نه آنطور که مسئولان می‏گویند، تجمع گاز متان

پیگیری 
حادثه


